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رویداد 

بعد از پایداری خودکفایی در تولید گندم نوبت 
به موفقیت دیگری رسید

چند گام تا خودکفایی شکر
تســنیم: معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت:  �

تولید شــکر در هکتار از ۳.۵ تُن در برنامه ســوم 
بــه ۷.۵ تُــن رســیده اســت و فقط چنــد گام با 
خودکفایی در تولید این محصــول فاصله داریم. 
عباس کشاورز روز گذشــته در همایش سراسری 
کشــت پاییزه ۹۶-۹۷ و در آغاز سال زراعی جدید 
اظهار کرد: در سال جاری سطح کشت چغندرقند 
صــد  هزار هکتار افزایش می یابــد و در کنار آن به 
میــزان عملکردها افزوده می شــود کــه این امر 
زمینه خودکفایی در سال جاری را فراهم می آورد. 
کشاورز گفت: با افزایش عملکرد در هکتار توسعه 
کشت پاییزه و همدلی در صنعت شکر، فقط چند 

گام تا خودکفایی این محصول فاصله داریم. 
ایــن مقام مســئول با بیان اینکه قیمت شــکر 
باید اصلاح شــود و بــه منظور شفاف ســازی در 
فروردین ماه هر ســال اعلام شــود، گفت: تا ســه 
ســال آینده تولید کلزا در ایران رکــورد جهانی را 
پشت سر می گذارد و به میانگین پنج تن در هکتار 
برای کشــت آبی می رســد. او بابیــان اینکه کلزا 
نسخه نجات کشــت های آبی کشور است، گفت: 
در دو ســال آینــده ضریب خوداتکایــی در تولید 
دانه های روغنی با توســعه کشــت کلزا باید ۳۰ 
درصــد افزایش یابد، در  غیر ایــن صورت واردات، 
تولیــدات داخلــی را از بین می بــرد. معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی تصریح کــرد: در محصول گندم 
به خودکفایی رســیدیم و این خودکفایی اکنون به 

وضعیت پایدار رسیده است.

خبر ویژه

مدیرعامل بانک دی تأکید کرد: 
جلب رضایت مشتریان با اجرای 

ابزارهای نوین بانکداری اسلامی
مدیرعامــل بانــک دی بــه مناســبت هفتــه  �

بانکداری اســلامی، در پیامی ضمن گرامیداشــت 
این هفته، بر توســعه عقود و ابزارهای اسلامی در 

نظام بانکی کشور تأکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک دی،  محمدرضا 
قربانی در این پیام ضمن بررســی جایگاه و نقش 
بانکداری اســلامی و دستاوردهای آن برای شبکه 
بانکی و اقتصاد کشــور از برنامه های جدید بانک 
دی و اهتمــام کارکنــان برای توســعه ابزارهای 
بانکداری اسلامی خبر داد. بخشی از متن این پیام 

به شرح زیر است: 
 «جهت گیــری کلی در حــوزه عملیات بانکی 
در ســال های نخســت پــس از پیــروزی انقلاب 
اسلامی، تلاش در راســتای حذف پدیده غیرقابل 
قبــول ربا از مجموعه عملیات بانکی کشــور بود. 
به همین دلیــل قانونــی کــه در مجلس شــورای 
اســلامی مطرح، بررســی و نهایتا تصویب شــد، 
عنــوان «قانون عملیــات بانکی بدون ربــا» را بر 
خود داشــت. اما در تمام سال های گذشته اجرای 
این قانون و انتظاری که از آن ایجاد شــده اســت، 
پیاده سازی یک مفهوم بسیار وسیع است که از آن 
به بانکداری اســلامی تعبیر می شود. تعبیری که 
مســامحتا، مســاوی و مترادف بانکداری بدون ربا 
به کار گرفته شده و این در حالی است که بانکداری 
اسلامی، به شــرط امکان تعریف و تحقق، اساسا 
مفهومی بــه غایت گســترده تر از بانکداری بدون 
ربا اســت. بررســی اجرای قانون بانکداری بدون 
ربا در طی ســه دهه گذشــته بیانگر آن است که 
سیســتم بانکی نســبت به اجرای این قانون نسبتا 
موفق  بوده  اســت. باید توجه داشت که آنچه در 
برخی کشــورها تحت عنوان بانکداری اســلامی 
تبلیغ و پیاده می شــود، در کامل ترین حالت، ارائه 
خدماتــی موازی در کنار خدمــات متعارف بانکی 
است که سعی شــده پدیده ربا از آن حذف شود؛ 
درحالی کــه در کشــور مــا ســرویس و خدماتی 
جداگانه وجود ندارد و تمامی خدمات نظام بانکی 

عاری از رباست.» 
قربانی در ادامه این پیام با اشــاره به اقدامات 
اساســی انجام شــده در حوزه بانکداری اسلامی 
آورده است: «بانک دی از ابتدای تأسیس، فعالیت 
خــود را مبتنی بر عملیات بانکــداری بدون ربا بنا 
گذاشــت و در مدت زمــان کوتاه تشــکیل خود و 
هم راستا با شــکل گیری و ایجاد مرکز مطالعات و 
توسعه بانکداری اســلامی، شورای فقهی خود را 
از سال ۱۳۹۳ با بهره گیری از مشاوران صاحب نظر 
این حوزه به ویژه حجت الاسلام و المســلمین دکتر 
موســویان، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه امام 
صادق  (ع) راه انــدازی کرد و تحقــق همه جانبه 
عملیات بانکداری اســلامی را در دستور کار خود 
قــرار داد. این شــورا در ابتــدا تمرکز خــود را بر 
همسان سازی ادبیات نظری و گفتمان مشترک این 
حوزه و همچنین تبیین مفاهیم کاربردی بانکداری 
اسلامی اعم از روش های رایج در اعطای تسهیلات 
و انعقاد قراردادها مبتنی بر شــریعت اسلام قرار 
داد و در ادامه مسیر تطبیق ابزارهای پولی و بانکی 
مورد اســتفاده در بانک دی با شــریعت اسلامی 
و نهادینه ســازی گام هــای مختلــف بانکــداری 
اســلامی در ایــن بخــش را در دســتور کار خود 

قرار داد.» 

خبر ویژه

سایپا در مسیر تعالي
گروه خودروسازي سایپا در سال ۹۴ با زیان انباشته  �

بیش از چهار هزار میلیارد تومان مواجه شد و بسیاري 
از شــرکت هاي اصلي آن در آستانه ورشکستگي قرار 
گرفتنــد. با هدایــت و راهبري مدیران ارشــد و انجام 
اقدامات مناسب در تمام حوزه هاي طراحي، مهندسي، 
تولیــد، فروش، مالي و...، توانســت از شــرایط بحران 
خارج شود و در مسیر شکوفایي گام بردارد. به گزارش 
ســایپانیوز گروه خودروسازي ســایپا توانسته است با 
یک برنامه جامع، بر مشکلات و بحران هاي سال هاي 
اخیر خود غلبه کند و دســتاوردهاي بسیار مطلوبي را 
براي این گروه به ارمغان آورد. در سال هاي ۹۲ و ۹۳، 
شرایط کسب وکار به  واسطه تحریم هاي ظالمانه بسیار 
سخت و پیچیده شــده بود؛ به طوري که خودروسازان 
در تأمین قطعات پیچیده با مشــکلات فراوانی روبه رو 
بودند و محدودیت هاي زیادي در همکاري با شرکاي 
تجاري خود داشــتند. گروه سایپا نیز با بحران شدیدي 
روبه رو شد. این گروه در سال ۹۴ با زیان انباشته بیش از 
چهار هزار میلیارد تومان مواجه بود و نسبت مالکانه 
شــرکت به منفی ۱۴٫۶ درصد کاهش یافته بود. تأمین 
منابع مالي نیز از بانک ها براي شرکت هاي خودروساز 
و قطعه ســاز گروه وجود نداشت. پیش بیني ها نشان 
مي داد در صورتي کــه تغییرات بنیادیــن در این گروه 
ایجاد نشود، حداکثر مي توانست تا نیمه اول سال ۹۵ 
به حیات خود ادامــه دهد. در حوزه تأمین و تولید، بر 
اســاس برنامه ریزي صورت گرفته، رشــد ۵۳درصدي 
تولید در گروه ســایپا که با افزایش ۲۰۰ هزار دســتگاه 
تولید در سال ۹۵ به نسبت ۹۴ محقق شد و همچنین 
درحال حاضر، شاهد رشــد ۲۵درصدي تولید در سال 
۹۶ نسبت به ســال ۹۵ در این گروه هستیم. همچنین 
گروه ســایپا با پیگیــري و راهبري مدیریت ارشــد در 
حوزه توسعه محصول نیز توانسته است ۱۱ محصول 
جدید را در بخش هاي مختلف قیمتي، در ســال هاي 
۹۲ تــا ۹۶ به بــازار ارائــه دهد. عرضــه محصولات 
  SP100 جدید گروه ســایپا روي پلتفرم مــدرن و به روز
و SP0 کــه تولیــد آنها از انتهاي ســال جــاري آغاز 
مي شــود و قابلیت صادرات را به کشــورهاي اروپایي 
دارد، یکي از بزرگ ترین دســتاوردهاي صنعت خودرو 
خواهد بــود. در حوزه مالي و اقتصادي، گروه ســایپا 
توانسته است با برنامه ریزي دقیق خود، زیان انباشته 
پنج هزاروچهار میلیارد توماني خود را به سود انباشته 
۶۳میلیارد توماني ســال ۹۵ و پیش بیني سود انباشته 
۷۲۶میلیارد تومانــي در ســال ۹۶ تبدیل کند. علاوه بر 
این، ســرمایه شــرکت به میزان دوهزارو ۱۸۳ میلیارد 

تومان افزایش یافته است.      

زمان زیادی از رأی اعتمــاد مجلس به بیژن نامدار زنگنه، 
وزیر چهــار دوره نفــت ایــران نمی گــذرد. دوره دوم 
روی کارآمدن زنگنه در دولت های حســن روحانی، زمان 
مناسبی اســت تا گام هایی در راســتای کارهای بنیادین 
برداشته شود. مهندس زنگنه در فرصت چهارساله ای که 
پشت سر گذاشت توانســت تا حدودی خرابی های دوره 
تحریم ها و نیز ضعف مدیریت هــای دوره قبل را جبران 
و صنعت نفت را فعال کند و تولیــد نفت و گاز را به  ویژه 
پس از اجرائی شــدن برجام و لغو تحریم های بین المللی 
افزایش دهد، به طوری که تولیــد گاز در پارس جنوبی به 
حدود تولید گاز کشور همسایه (قطر) رسید که دارای منابع 
مشترک گاز با ایران اســت و صادرات نفت نیز هم اکنون 
به بیش از دو برابر دوران تحریم یعنی حدود ۲٫۱ میلیون 
بشکه در روز رســیده است. بااین حال چالش های بزرگی 
بر سر راه بازسازی و نوســازی صنعت نفت ایران وجود 
دارد که بدون اصلاحات بنیادین در صنعت نفت مواجهه 
با آنها آسان نیست. این چالش ها را می توان به طورکلی 
به سه گروه بزرگ دسته بندی کرد: ۱) چالش های مربوط 
به فناوری تولید، اعم از تجهیزات و ماشــین آلات مدرن 
بــا بازدهی بالاتر، مدیریت پیشــرفته و نیروی انســانی 
آموزش دیــده و کارآمد در همه ســطوح، ۲) چالش های 
مربــوط به اقتصاد سیاســی نفت از نظــر تصمیم گیری 
درباره میــزان تولید و نحوه توزیــع رانت حاصل از نفت 
بین ذی نفعان مؤثر در سیاست گذاری اقتصادی کشور و 
از جمله استقبال از سرمایه گذاری های خارجی در بخش 
نفــت و گاز برای ارتقــای ظرفیت های تولید به ســطح 
متناسب با منابع عظیم نفت و گاز کشور و ۳) چالش های 
مربوط به ایجاد آمادگی برای مواجهه با تحولات بنیادین 
بین المللی مرتبط با انقلاب صنعتــی چهارم که در حال 
شــکل گیری بوده و پیش بینی می شود تأثیرات عمیقی بر 
بخش های عرضه و تقاضای نفــت و گاز در فعالیت های 
بالادســتی و پایین دستی بر جای خواهد گذاشت. در این 
مقاله به طور مختصر به این چالش ها پرداخته شده است. 

در ســطور گذشــته معلوم شــد که شــرکت ملی 
نفت مــا به لحاظ خلق ارزش و کارایی فنی از بســیاری 
از شــرکت های مهــم نفــت دنیــا عقب افتاده اســت. 
طبعا ســؤالی که پیش می آید آن اســت کــه دلیل این 
عقب افتادگی چیســت؟ یک پاسخ کوتاه شاید این باشد: 
اقتصاد سیاســی نفت در ایران. توضیــح آنکه چنان که 
شــرکت ملی نفت به صورت یک شرکت تجاری نفت (و 
گاز و پتروشــیمی) عمل می کرد، عقب افتادن آن شرکت 
در کارایی فنــی و خلق ارزش از شــرکت های رقیب در 
سطح بین المللی را می توانســتیم به تأثیر سیاست های 
کلی اقتصادی دولت (که بر همه اقتصاد اثر می گذارد) 
از یک ســو و نیز توانمنــدی (یا فقدان) مدیریت ارشــد 
شــرکت در اتخاذ و اجرای راهبردهای صحیح منتسب 
کنیم. اما شــرکت های ملی نفت، از جمله شرکت ملی 
نفــت ایران، مســتقیما تحت  نظــارت و مدیریت دولتی 
عمــل کرده و علاوه بر رابطه مالی دولت با بخش نفت، 
مداخلات مستقیم دولت (از جمله تعیین مأموریت های 
ملی) در اداره این شــرکت نیز در عملکرد آن مؤثر بوده 
اســت. این موضوع را می توان با مطالعه پیشــران های 
خلق ارزش صنعت نفت به خوبی دید. مدل خلق ارزش 
فرض می کند که محیط سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 
که دولت در آن عمل می کنــد، جهت گیری ها و اهداف 
بخش نفت کشــور را تعیین می کنــد. بنابراین ظرفیت 
اجرائی دولت، مؤثربودن، کیفیت سیاســت های بخش 
عمومی- از جمله سیاست مالی دولت- حساب ده بودن 
مقامات از یک سو و ســطح دانش تخصصی در بخش 
نفت و سازماندهی و ترتیبات حاکمیت شرکت ملی نفت 
از سوی دیگر، عملکرد شــرکت ملی نفت را تحت تأثیر 
قــرار می دهد. برای مثال، دولــت به عنوان مالک منابع، 
می تواند در سطح سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت 
و سرعت توسعه منابع و تولید نفت و گاز تصمیم بگیرد. 
رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت نیز معین می کند 
که چه میزان از درآمد ایجاد شــده از محل فروش نفت 
برای مخارج جاری و سرمایه گذاری به شرکت ملی نفت 

داده شده و چه میزان به وسیله دولت برداشت شود. 
به طورکلــی پیشــران های خلــق ارزش در بخــش 
نفت را می توان به پنج گروه تقســیم کرد: مشــخصات 
زمین شناسی، محیط عملکرد دولت، سازماندهی بخش 
و حاکمیت، حاکمیت شــرکت ملی نفــت و راهبرد آن 
تقســیم کرد. از این پنج پیشــران اعمال حاکمیت دولت 
از طریق تعیین اهداف تولید، میزان ســرمایه گذاری و نیز 
رابطه مالی (رژیمی که دولت تحت آن از درآمد حاصل 
از تولید و فروش نفت مالیات می گیرد) و همچنین تأثیری 

که بر سازماندهی شرکت ملی نفت (یکپارچگی عمودی 
یا ایجاد شرکت های متعدد) دارد، تأثیر مهمی بر عملکرد 

شرکت در خلق ارزش آن تأثیر تعیین کننده دارد. 
در واقع کانال اقتصاد سیاســی نفت از این طریق بر 
عملکرد شــرکت ملی نفت و به طورکلی بر خلق ارزش 
بخش نفت اثر می گــذارد. توجیه هیئت های حاکمه در 
کشــورهای صادر کننده نفت بــرای دخالت در عملیات 
شــرکت های ملی نفت از آنجا ناشــی می شود که نفت 
نــه یــک کالا و منبع اولیــه معمولی بلکــه یک حامل 
انرژی پایان پذیر اســت که ابعاد امنیت ملی، بین المللی 
و سیاســی دارد. توزیع رانت نفت بین گروه های سیاسی 
و انتقال بخشــی از درآمــد نفت به مــردم برای جلب 
توافق آنهــا با ادامــه حکمرانی دولت های مســتقر از 
مباحث اقتصاد سیاســی نفت است که ادبیات وسیعی 
در آن وجود دارد. بُعــد امنیت بین المللی نفت (و گاز) 
به اهمیت حامل های انرژی در فرایندهای تولید کالا ها و 
خدمات در تمام کشورهای جهان بر می گردد. کشورهای 
بزرگ صنعتی که چرخش چرخ هــای عظیم اقتصادی 
آنهــا منوط به امنیــت عرضه یا به عبــارت بهتر عرضه 
بدون اختلال انرژی اســت، هرگونه اختــلال در واردات 
نفت (و گاز) به کشورشــان را تهدیدی امنیتی برای خود 
تلقی می کننــد و به همین دلیل نیز پــس از تحریم های 
نفتی کشــورهای عربی در ســال ۱۹۷۳ که قیمت های 
نفت را با جهشــی ناگهانی روبه رو کــرد، ترتیبی داده اند 
تا با نگهداری مقادیر کافی انبارهای نفت و فراورده های 
نفتــی مانع تکرار آن وضعیت شــده و از اختلال عرضه 
نفت به اقتصاد های خود جلوگیری کنند. با این حال هنوز 
هــم اختلال های عرضه نفت در خاورمیانه و مخصوصا 
کشــورهای اطراف خلیج فــارس که هــر روز حدود ۱۷  
میلیون بشــکه نفت خام (یا تقریبــا ۱/۳ درصد تجارت 
جهانــی نفــت) از آن عبــور می کند، می توانــد اختلال 
در عرضه نفت محســوب شــده و قیمت هــای جهانی 
نفت را متأثر کند. به همین دلیل نیز برنامه های توســعه 
ظرفیت های تولید کشــور نفت خیزی مانند ایران، علاوه 
بر کارشناســان نفت و انرژی جهــان و فعالان اقتصادی 
داخلــی، توجه کشــورهای رقیــب در منطقه و ســایر 
بخش های جهان و کشــورهای بزرگ واردکننده نفت را 
هــم به خود جلب می کند. بنابراین موافقت یا مخالفت 
با قراردادهای نفتی ایران، هرچند در داخل کشور صورت 
بگیرد، تنها جنبه کارشناسی نداشته بلکه صبغه سیاسی 

و بین المللی هم دارد. 
بــه  دلیل حضور اوپــک در بــازار بین المللی نفت و 
راهبردی که به طورکلی این ســازمان تاکنون دنبال کرده 
اســت، قیمت نفت معمولا بالاتــر از هزینه تولید نفت 
اعضای اوپک به وی ژه اعضای خاورمیانه ای اوپک تعیین 
شده است. این موضوع رانت زیادی نصیب این کشورها 
کرده اســت؛ به طوری که ادبیات وسیعی در تحلیل رفتار 
اوپک و انتقــال درآمد از کشــورهای وارد کننده نفت به 
صادر کننــدگان این حامــل مهم انرژی بــه وجود آمده 
اســت. یک چارچــوب تحلیلی که تحت عنــوان نظریه 
دولت های رانتی (Rentier State Theory) معروف شده 
و اولین بار از ســوي اقتصاددان ایرانی حسین مهدوی و 
در مقاله معروف او در ســال ۱۹۷۰ مطرح شــده است، 
تلاش می کنــد رفتار دولت های منطقه به ویژه ایران را از 
نظر درپیش گرفتن الگوهای صنعتی شــدن و نحوه حل 
مشــکلات اقتصادی توضیح دهد. مهــدوی دولت های 
رانتــی را دولت هایــی می دانــد کــه بخــش بزرگی از 
درآمدشان را به طور مستمر از رانت نفت (یا منابع اولیه 
پایان پذیــر) دریافت می کنند که درعین حــال این درآمد 
ارتباط اندکی با اقتصــاد و فرایند تولید کالاها و خدمات 
داخلی این کشورها دارد. نظریه مهدوی از سوی دیگران 
توســعه  یافته (فکرت (۱۹۷۲) و پســران (۱۹۸۲)) و به 
یک ابزار تحلیلی برای تحلیل اقتصاد سیاسی کشورهای 
صادر کننــده نفت تبدیل شــد. در ایــن چارچوب نظری 
دولــت رانتی با تکیه به رانت عظیــم نفت احتیاجی به 
توسعه بخش تولیدی داخلی و اخذ مالیات از شهروندان 
ندارد. بخش کوچکی از جمعیت کشــور در بخش نفت 
و گاز شاغل اســت که رانت را ایجاد می کند؛ درحالی که 
اکثریــت جمعیت تنها از آن اســتفاده می کنند و دولت 

دریافت کننده اصلی رانت خارجی است؛ بنابر این ساختار 
یک دولت رانتی مسئله ســاز است و یک الگوی تکاملی 
بلندمدتی را از خود نشان نمی دهد. به هر حال یک دولت 

رانتی دو مسیر را می تواند طی کند: 
۱) یک فرایند متنوع سازی اقتصاد داخلی را دنبال کند 
و به تدریــج به یک دولت متکی بــه تولید داخلی تبدیل 

شود. 
۲) بدون تغییر سیاست مسیر را ادامه دهد تا آخرین 
بشکه نفت به فروش رود؛ سپس تشکیلات دولت رانتی 
را جمع کند و ناپدید شــود. با این فــرض که تا آن زمان 
شــهروندان هم به اندازه کافــی دارایی جمع کرده اند تا 

پس از پایان نفت به هر جا که می خواهند، بروند. 
ســؤال آن است که اگر قبل از پایان نفت تقاضا برای 
آن به دلیل انتقال انرژی یا سیاست های کربن زدایی یا در 
دسترس قرارگرفتن سوخت های جایگزین تجدید شونده 

سقوط کند، چه اتفاقی می افتد؟ 
این در واقع سؤالی اســت که هم اکنون برای بیشتر 
کشــورهای صادر کننــده نفت از جمله اعضــای اوپک 
مطرح اســت. ایــن دولت ها تا چند ســال پیش فرض 
می کردنــد که هنوز نفت برای دهه های آینده بلکه صد 
سال آینده دارند (به نمودار و جدول توجه شود) و اینکه 
به دلیل تمرکز منابع نفت در این کشورها به تدریج اتکای 
دنیا به نفت این کشــورها بیشتر شده و قیمت نفت نیز 
روند صعــودی را طی خواهد کرد؛ بنابراین آنها فرصت 
خواهند داشت که خود را برای دوره اوج (عرضه) نفت 
و پس از آن آماده کنند؛ اما اکنون با تنوع ســوخت های 
جایگزین و مسائل تغییرات اقلیمی و اتومبیل های برقی 
ملاحظــه می کنند که به  جــای اوج عرضه نفت جهان 
به  ســوی اوج تقاضا برای نفت حرکت می کند. به  نظر 

می رسد دولت ها در این کشــورها از اینکه اقتصاد خود 
را برای چنیــن انتقالی آماده نکرده انــد و نیز نگرانی از 
احتمــال نا آرامی های اجتماعی کــه می تواند به دلیل 
کاهش دائمــی رانت نفت پیش بیاید، عصبی شــده و 
به حرکاتی متوســل شده اند که تا چند سال پیش، از این 
کشــورها باورکردنی نبود. درباره ایــران می توان فرض 
کرد که همواره حتی قبل از انقلاب هدف اصلی کشــور 
اســتفاده از درآمدهای نفتی برای توســعه بخش های 
صنعتی و زیرســاخت ها بوده اســت تــا در پایان نفت 
این ســرمایه ها جریان درآمدی جایگزین را ایجاد کنند؛ 
به همین دلیل نیز ســهم بخش نفت در تولید ناخالص 
داخلی ایران کمتر از سهم بخش نفت در اکثر کشورهای 

اوپک بوده است.
با این حال باید توجه کرد که به دلیل افزایش جمعیت 
و فشــارهایی که بر قیمت نفت وجود دارد و مشــکلات 
مربوط به افزایش تولید نفت کشــور فرصت زیادی برای 
رهایی از وابســتگی های مربوط بــه درآمدهای نفت و 
گاز ندارد و چهار ســال آینده فرصت خوبی اســت که با 
سیاست گذاری های مناسب ضمن توسعه ظرفیت های 
تولید نفت و گاز بخش غیرنفتی رشــد فزاینده ای داشته 
باشــد تا به تدریج سهم بخش بالادســتی نفت و گاز به 

تولید ناخالص داخلی به دامنه مقبول کاهش یابد. 
همان طور که ملاحظه می شود، احتمال آنکه سهم 
درآمد نفت در درآمد ســرانه در بلندمدت روند کاهشی 
یابد، زیاد است. این نسبت نشان دهنده سهمی از درآمد 
ســرانه ایرانیان اســت که به درآمد های نفت وابســته 
اســت و بــه عبارت دیگــر رانتی که دولت قادر اســت 
از محل درآمدهای نفت به  طور متوســط بــه ایرانیان 
منتقل کند. روند کاهشــی این رانت ســرانه که در اکثر 
کشورهای صادر کننده نفت مشاهده می شود، مشکلات 
دولت های رانتی را بر اثر گذاری مستقیم بر زندگی مردم 
در این کشــورها نشــان می دهد. بنابراین می توان گفت 
عملکرد نا مطلوب شــرکت ملی نفت در شرایط کنونی 
حاصــل تأثیر متقابل عوامل متعددی اســت که از تأثیر 
تحریم هــای ظالمانه بین المللی علیــه بخش نفت و 
گاز ایران تا سیاســت های نامناســب اقتصــادی دولت 
ناظر بــر فعالیت های بخش نفت، ســاختار حاکمیتی 
بخــش، رابطه نامناســب مالی دولت بــا بخش نفت، 
فقدان مدیریــت حرفه ای و راهبردهــای صحیح برای 
شرکت های نفت و گاز و پالایش و پخش و پتروشیمی را 

در بر می گیرد. 
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